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وقتي احزاب غایب باشند

یک بار، وقتي از حســین رضازاده، قهرمان اسبق  �
وزنه بــرداري تیــم ملي جمهــوري اســلامي ایران 
پرســیده بودند که چرا مانند افرادي مثل علي دایي، 
در مقام ســرمایه اي ملي از سیاســت کنــار نمانده 
و از اعتبار ملي خود در منازعات سیاســي اســتفاده 
مي کند این طور پاســخ داده بود که: «علي دایي هم 
اگر فوتبالیســت نبود شــاید او هم به شــوراي شهر 
مي آمــد... علي دایي به کشــورهاي مختلف رفت و 
پول درآورده است. ســرمایه گذاري کرد و شاید اصلا 
وقت نکند به ایــن کارها وارد شــود...». از همه آن 
مصاحبه ایســنا با «قوي ترین مرد شوراي شهر»، این 
عبارت هاي ســاده را مي توان به عنوان یک جور ماده 
اولیه براي مجموعــه اي از فعالیت هاي آموزشــي 
و پژوهشــي در سیاســت نظري و عملي، مخصوصا 
بــراي آمــوزش و پژوهش درباره سیاســت در ایران 
امروز مورد اســتفاده قــرار داد. همین طور مي توان 
این عبارات ساده را به عنوان نشانه هایي از تب شدید 
در بدن سیاســت در نظر گرفت و به آسیب شناســي 
سیاســي در ایران امروز پرداخت. سیاســت در ایران 
امروز درســت مثل بدني که بیمار باشد، به تناوب و 
در دوره هــاي مختلف دردنشــان هاي متفاوتي را به 
نمایش مي گذارد. دردنشــان هایي که هر کدام بسته 
به میــزان قوت گرفتــن بیماري شــکل خاصي پیدا 
مي کنند. درگیــري یکي از نمایندگان محترم مجلس 
بــا کارمند گمرک ایران را بایــد به عنوان یکي دیگر از 

این دردنشان ها به حساب آوریم.
فــارغ از اینکــه در ماجــراي پیش آمــده میــان 
محمدباســط درازهــي، نماینده محترم ســراوان و 
کارمند گمرک چه کســي محِق باشد، مهم ترین نکته  
به فهمــي برمي گردد کــه اهالي سیاســت، چه در 
نمونه حســین رضازاده در مقام عضو شــوراي شهر 
و هم در نمونه نماینده محترم ســراوان، از چیســتي 
کار سیاســت دارند. همین طور هم پیوند منطقي این 
فهم، یعني تصوري که ایشــان از خودشان در مقام 
سیاست مدار-اگر اصلا بشود ایشان را با این نام صدا 
کرد- مســئله مهم دیگري خواهد بود که راهگشاي 
ما در طرح نهایي مســئله موردنظرمان است. اجازه 
دهید تا به طور جداگانه، هر دوي این داده ها را مورد 

بررسي قرار دهیم:
حســین رضازاده معتقد اســت که اگر به اندازه 
علي دایي و هر فوتبالیســت دیگــري، درآمد مالي از 
ورزش داشت، احتمالا مشــغول سرمایه گذاري هاي 
خودش شــده بود و پایش به سیاســت باز نمي شد. 
بــه بیان روشــن تر، انتظــار رضــازاده از کاري که در 
سیاست، به عنوان عضو شــوراي شهر تهران، انجام 
مي دهد جبران آن حدي از سرمایه است که فعالیت 
در ورزش نتوانســته براي او در قیــاس با قهرمانان 
ملــي رشــته هاي دیگر بــه ارمغــان آورد. پاســخ 
رضــازاده - حتي اگر او چنین چیــزي را قصد نکرده 
باشــد- به خواننده این طور القــا مي کند که او براي 
به دست آوردن ســرمایه و جبران عقب افتادگي هاي 
مالي شــخصي اش به عنوان یک قهرمان ملي، وارد 
سیاســت شــده اســت. اجازه بدهید تا در ادامه این 
نوشته کوتاه، نمونه دومي را که در ابتداي کار مطرح 

کردیم از همین منظر مورد بررسي قرار دهیم.
 در نمونــه دوم، با یکي از نماینــدگان محترم 
مجلس مواجهیم که قصــد دارد با رئیس گمرک 
ملاقاتــي داشــته باشــد؛ کارمند گمــرک تمکین 
نکرده و به او یادآور مي شــود که از ایشان«دستور 
نمي گیــرد»؛ در اینجاي ماجراســت کــه نماینده 
ســراوان ضمن اســتفاده از الفاظي ناشایست این 
«دســتورنگرفتن» را زیر ســؤال برده و درواقع به 
کارمند موردنظر یادآور مي شــود که «او در مقامي 
قرار دارد که کارمند گمرک باید از دستورش تبعیت 
کند». در این نمونه مناقشه اصلي، جداي از ادبیات 
ناشایست به کاررفته در این رویارویي، بر سر همین 
جمله ســاده خبري اســت: «ما که از شما دستور 
نمي گیریــم». کارمنــد گمرک با گفتــن آن جمله 
این مســئله را خاطرنشــان مي کند که نه خودش 
به عنــوان کارمند و نــه نماینده محتــرم مجلس، 
هیچ کدام «فعال مایشــاء» نیســتند. قدرت ایشان 
وساطت شــده و محدود به مجموعه اي از قواعد 

و مکانیسم هاي خاص است.
به نظر من، این دو نمونه بیانگر دو درک اشتباه از 
سیاســت هستند که حداقل در میان بخشي از مردم 
و سیاست مداران ایراني جریان دارند:۱. حکومت یک 
بنگاه اقتصادي زودبازده است،۲. سیاست مدار حاکم 
یا فعال مایشاء است، کسي که در بالاي مردم، قانون 
و رویه هــاي اداري قرار دارد. این هــر دو تنها وقتي 
اتفــاق مي افتند که در فقدان یک جــور نظام حزبي 
کارآمد که هم به کار تربیت سیاســت مدار مشغول 
باشــند و هم به عنــوان کارگزاران عقلانــي و قابل 
ارزیابي سیاســي بتوان رفتارشــان را مورد مطالعه 
قرار داد، اشخاص منفردي که به اندازه کافي درباره 
حکومــت، کارگزاري آن، قانون و کار سیاســت مدار، 
آموزش ها و تجربه هاي لازم را به دست نیاورده اند، 
وارد دستگاه سیاسي مي شوند، کارهایي را متناسب 
بــا فهمي که از سیاســت دارند، انجــام داده و بعد 
از آن با آنچه از دوران تصدي گري شــان به دســت 
آورده  اند به ادامــه زندگي مي پردازنــد. برپایي یک 
نظام حزبي معنادار، باید اولویت اصلي هر شکلي از 
اصلاح در سیاست ایراني به حساب بیاید. نظامي که 
ضمن تربیت انسان هایي که این دو دردنشان سیاسي 
را در رفتار و سخنانشــان پیــدا نمي کنیم، به تقویت 

امکان پاسخ گو کردن سیاست مداران بپردازد.

یادداشت

مراسم تجلیل از استاد 
دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی 

در نخســتین جلســه کمیته علمــی همایش  �
کــه روز سه شــنبه، ۲۵ دی ماه، با حضور اســتادان 
و صاحب نظران برگزار شــد، مراســم تجلیل از این 
استاد برجســته و شاخص فلســفه، فقه و حقوق 
که مقرر شــده بود در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ برگزار 
شــود به نیمه دوم مهرماه ســال آتی موکول شد. 
به گزارش دبیرخانه همایــش ملی تجلیل از مقام 
علمی استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی، «مرکز 
پژوهشی دانش نامه های حقوق علامه» و «انجمن 
حقوق شناسی» که از پیشگامان و متولیان نخستین 
برگــزاری این همایش و نکوداشــت ملی هســتند 
-پس از تشــکیل جلسات متعدد- دکتر محمدرضا 
ضیایی بیگدلی (اســتاد برجســته حقوق بین الملل 
و عضو هیئت امنای انجمن حقوق شناســی) را به 
عنوان ریاســت شــورای سیاســت گذاری همایش 
انتخــاب کردنــد و متعاقب تشــکیل دو جلســه 
رسمی شــورای سیاســت گذاری، از دیگر نهادهای 
بــرای  «صنفی-حقوقــی»  و  «علمی-حقوقــی» 
مشــارکت در برگــزاری ایــن همایش دعوت شــد 
که «دانشــکده حقوق و علوم سیاســی دانشــگاه 
تهران»، «دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
علامــه طباطبایی»، «دانشــکده حقوق دانشــگاه 
تربیت مدرس»، «دانشــکده حقوق دانشگاه شهید 
بهشــتی» و «دانشــگاه علــوم قضائــی و خدمات 
اداری ایــران» به عنوان شــرکای علمــی برگزاری 
مراســم انتخاب شــدند و جلسه نخســت کمیته 
علمی متشکل از نمایندگان نهادهای علمی مذکور 
برگزار شــد. محمد جعفر جعفری لنگرودی فقیه، 
فیلســوف، ادیب و حقوق دان سرشــناس ایرانی و 
صاحب تألیفات بســیاری در دانش حقوق، فلسفه، 
فقه، ادبیات و تاریخ اســت؛ او چندی نیز ریاســت 
دانشکده حقوق دانشــگاه تهران را برعهده داشته 
است و از برجسته ترین استادان حقوق معاصر ایران 
به شــمار می رود. ایشان که متولد ۱۳۰۲ در لنگرود 
است، پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در لنگرود، 
برای ادامه تحصیل به دانش ســرای رشــت رفت 
که در حال تحصیل در دانش ســرا، پدرومادرش از 
دنیا رفتند. به همین دلیل تحصیل در دانش ســرا را 
نیمه تمام گذاشــت و برای ادامه تحصیل به حوزه 
علمیه شــهرهای قم، همدان، اصفهان و مشــهد 
رفت و در حوزه علمیه خراسان در محضر حضرت 
آیت االله میرزا هاشم مدرس قزوینی به درجه اجتهاد 
نائل شــد. لنگرودی هم زمان با تحصیلات حوزوی 
موفق به اخذ دیپلم شده بود و برای ادامه تحصیل 
در دانشــگاه تهران نیز ثبت نام کــرد و پس از طی 
دوران تحصیــل موفق شــد دکتــرای حقوق خود 
را در ســال ۱۳۳۹ از این دانشــگاه دریافت کند. او 
اکنون ۹۵ سال دارد در ایست بورن (ساوتهمپتون) 
انگلســتان زندگــی می کنــد و کمــاکان در حــال 
تألیف، ترجمه و تحقیق در فقه، حقوق و فلســفه 
اســت. دایره المعارف عمومی حقــوق (الفارق)، 
دانشــنامه حقوقی، ترمینولوژی حقوق، مبســوط 
در ترمینولــوژی حقــوق، فرهنگ عناصرشناســی، 
فلسفه اعلی، فلســفه حقوق مدنی، تئوری موازنه 
و رنســانس فلســفه از تألیفات او است که مرجع 
غالــب پایان نامه های دانشــجویان و پژوهش های 
پژوهشــگران معاصر شده اســت. او با ارسال پیام 
تصویری از ســاوتهمپتون انگلستان به این جلسه، 
از همه فضلا، اندیشــمندان و حقوق دانانی که در 
برگــزاری این همایــش اهتمام ورزیده اند، تشــکر 

کردند که این پیام در جلسه مذکور پخش شد. 

روزنه

سال شانزدهم    شماره 3346 سیاستشنبه   29 دى 1397

هرمان کان، یکی از دانشمندان 
و  آمریــکا  نظامــی  علــوم 
بنیان گذار «نظریه سیســتم ها» و یکی از تئوریسین های 
اصلــی این دکترین، گفته بود: «شــاید، بهترین راه برای 
تحمیل سیاســت هایمان این باشــد که خــود را قدری 
عصبی و احساساتی جلوه دهیم. در این بازی بازدارنده 
طرفــی که به نظر می آیــد عزمش را جزم کــرده و راه 
بازگشــتی برای خود نگذاشــته، شــانس بهتری برای 
کســب امتیاز از طرف مقابل دارد که با رفتاری متین به 
میدان آمده است. این همان جایی است که خردمندی 
بی خردانه جایز است. تظاهر به اینکه کورکورانه به یک 
سیاســت بی خردانه پایبند هستید، ممکن است بهترین 
استراتژی یک بحران باشد». کیسینجر معمار آتش بس 
جنگ ویتنام است، مشاور امنیت  ملی ریچارد نیکسون، 
متأثر از آرای هرمان کان و مهم تر از او توماس شــلینگ 
بــود و درک خود از ماجرا را عمیقا به نیکســون تلقین 
کرد. شــلینگ، برنده نوبــل اقتصاد و مبلغ اســتراتژی 
«خردمندی بی خردی» بود، از نظــر او در دوران جنگ 
ســرد «جنگ خروس ها» در میان بود، او می پنداشــت 
در این بازی طرفی برنده اســت کــه در جاانداختن این 
دیدگاه غلبه پیدا می کند که او از هیچ چیز نمی ترســد، 
درد را نمی شناسد و آماده گلاویزشدن تا سر حد نابودی 
یکی از طرفین اســت، چطور می شــود چنین دیدگاهی 
را تحمیل کرد، شلینگ پاسخ می داد: «مشکل این گونه 
حل می شود که یک سیاســت مدار خود را غیرخردمند 
جلوه دهد یا خود را در موقعیتی جلوه دهد که امکان 
عقب نشینی از او سلب شده باشد». درواقع تمام ماجرا 
این بود که چقدر می توانید «عمدا» کوشش کنید خود 
را یک «سیاست مدار کاملا غیرمنطقی» جلوه دهید و تا 
کجا می توانید به مجنون نشان دادنِ خود تظاهر کنید و 
حریف را مرعوب این ابهام کنید. کیسینجر بسیار استادانه 
این متد را به نیکسون آموخت، به او گوشزد کرد که باید 
با تمام قدرت نشان دهد که بالاخانه را تماما اجاره داده 
اســت. او در کارزار ریاست جمهوری عهد کرده بود که 
هرطور باشد جنگ ویتنام را پایان خواهد داد (آن چنان 
که ترامپ نیز عهد کرده بود برجام را پاره خواهد کرد). 
او تظاهر می کرد که برخلاف رؤسای جمهور قبلی، بدون 
درنظرگرفتن شــرایط دنیا و «نظم حاکــم بین المللی» 
می تواند دیوانگی های غیرقابل پیش بینی کند، به ویژه این 
دیوانگی را پیوند می زد با درخواستی که رأی دهندگان از 
او داشته اند و ادعا می کرد اصلا آمریکا به  دلیل دیوانگی 
به او رأی داده است تا مانند یک «خروس جنگی» چشم 

حریف را درآورد و هیچ جای برگشتی وجود ندارد. 
عملیاتی شدن   ایده

ترامپ از تابستان ســال ۲۰۱۷ تئوری «مرد دیوانه» 
را به طــور کامل درخصوص کره شــمالی بــه کار برده 
بود. کیم  جون  اونگ که در ســال ۲۰۱۱ به  جای پدرش 
رهبر کره شمالی شده بود، در ماه سپتامبر قدرتمندترین 
آزمایش هســته ای خود تا امروز را انجام داد. ترامپ در 
تابستان آن سال توییت مشهور خود علیه کره شمالی را 
پست کرده بود: اگر کره شمالی به تهدید ایالات  متحده 
ادامه دهــد با «آتش و خشــم» مواجه خواهد شــد. 
مشاهدات ترامپ از ماه آگوســت تا دسامبر به درستی 
نشــان از آن داشت که هرچه تهدیدهای او دیوانه وارتر 
می شــود و هرچه بیشــتر به کیم یادآور می شــود که 
واشنگتن در مســیری غیرقابل عقب نشینی پا گذاشته، 
پیونگ یانگ آزمایش های کمتــر و هم زمان خفیف تری 
انجام می دهد. به نظر او آمد این سیاست واقعا در قبال 
دشمنان خونی جواب می دهد. تا دسامبر ۲۰۱۷ ترامپ 
بــا لحنی تند و قاطع تهدید می کند کــه اگر ایران، اروپا 
و کنگــره آمریکا نواقص برجــام را برطرف نکنند، آن را 
تأییــد نخواهد کرد، رئیس دولــت در ایران که به تازگی 
برای چهار ســال دوم با رأی بالایی انتخاب شده است، 
در ماه های نخســت با سرزنش های بســیاری از سوی 
هواخواهان خود به دلیل دیده نشــدن اثرات اقتصادی 
برجام، تشــکیل کابینه ای ناامیدکننــده و خفیف بودن 
اصلاحات سیاسی مواجه است، بااین حال به چشم کاخ 
سفید همه چیز در ایران سر جای خود قرار دارد، در این 
مرحله به نظر می آید ترامپ قصــد دارد با راه انداختن 
بازی «خردمندی بی خردی»، برجام اصلاح شده ای (در 
نگاه وی) را تنظیم کند. به نظــر نمی آید او واقعا قصد 

داشته باشد از برجام خارج شود. 

آغاز   بازی
اما آغاز ناآرامی های دی ماه روند بازی را تغییر داد. 
ترامپ خــود در صف مقدم حمایت از تظاهرکنندگان 
خشــمگین قرار گرفت و بیش از هر نیرویی در داخل 
یــا خارج از ایران در حمایت از آنها توییت کرد. ترامپ 
احســاس می کند افکار عمومی در ایران را در دســت 
گرفته و نبض سیاســی و اقتصادی در ایران با کلمات 
او نوســان پیدا می کنند. در اواســط زمســتان ترامپ 
درخصوص دو چیز به یقین رســیده است؛ اول اینکه 
افکار عمومی در ایران در وضعیت نســبتا هیستریکی 
قرار گرفته و از طریق شبکه های اجتماعی غیررسمی 
قابل تأثیرات روانی جدی هســتند، دوم اینکه جامعه 
ایــران به این نتیجه رســیده که وی به راســتی مردي 
غیرقابل پیش بینی است. هم زمان مشاوران او به ویژه 
در «بنیــاد دفاع از دموکراســی ها» به رهبــری مارک 
دوبویتز، این نظریه را تقویت می کردند که بخش های 
مهمی از جامعه ایران در صورت ملتهب شدن فضای 
اقتصادی و سیاســی آماده تبدیل شــدن بــه دینامیت 
انفجاری هســتند. با این پنداشــت ها و هم زمان اعلام 
آمادگی کره شمالی برای مذاکره تاریخی میان رهبران 
پیونگ یانــگ و واشــنگتن بر ســر همه چیــز، ترامپ 
بیش ازپیش به سیاســت «مرد دیوانــه» باور پیدا کرد. 

درخصوص ایران او کاملا در نقش خود فرورفت. 
مارس ۲۰۱۸، یــک  ماه پیش از خــروج از برجام، 
وی صحنــه را آماده تــر کــرد. دو نفــر از بدنام ترین 
سیاســت مداران جنگ طلب و ایران ستیز جایگزین دو 
سیاست مدار نســبتا عمل گرا در کابینه ترامپ شدند: 
مایــک پمپئو، رئیس وقت ســی آی اِی، مردی عجیب 
که هر روز صبح مأموران ارشــد اطلاعاتی را در سالن 
اصلی جمع می کرد و برایشــان دعا می خواند، جای 
رکس تیلرســون را در وزارت  خارجــه گرفت و جان 
بولتــون که حتی در دولــت جنگ طلب جورج بوشِ 
پســر هم یک نیروی قابل تحمل قلمداد نشــده بود، 
به  جای هربرت مک مســتر در پســت کلیدی مشاور 
امنیــت  ملی رئیس جمهور نشســت. هــر دو آنها در 
گذشــته دست کم یک  بار خواستار بمباران خاک ایران 
شــده بودند. با این تحولات، در اوایل ماه آوریل کاملا 
قطعی به نظر می آید که ترامپ سیاست «خردمندی 
بی خــردی» را صرفا با «اصلاح برجام» که البته برای 
آن نیز وقتی نمانده، متوقف نخواهد کرد. فقط کسانی 
که دنبال معجزه بودند تصور می کردند ممکن است 
ترامــپ بار دیگر برنامه جامع اقدام مشــترک را تأیید 
کند. دلار حتی پیش از خروج وی از برجام، نسبت به 
شــش  ماه پیش ۷۰ درصد  گرا ن شده است. مشاوران 
ترامــپ به او اطلاع می دادند کــه اگرچه مقامات در 
تهران با مذاکره در شــرایط فشار مخالف هستند؛ اما 
در ایران نوعی از جمهوری اســت کــه باید در مقابل 
افکار عمومی پاسخ گو باشــد و نهایتا در مقابل فشار 
دست به عقب نشینی خواهد زد. این دست تحلیل ها 
از ســوی متحدان اصلی وی در همسایگی یا اطراف 
ایران تقویت می شــد: اســرائیل، عربستان سعودی و 
امــارات  متحده. به جز رهبران کشــورها، لابی گرهای 
ابوظبی و ریاض در کاخ سفید، خانه نمایندگان و سنا 
مدام تأکید می کردند ایران در آســتانه عقب نشــینی 
تاریخی قرار گرفته اســت، ازجمله «بنیاد عربســتان» 

یک اتاق فکر متعلق به خاندان آل ســعود که ژانویه 
۲۰۱۷ درســت هم زمان بــا روی کارآمــدن ترامپ در 
کاخ سفید توســط علی الشــهابی، بانکدار سابق، در 
واشــنگتن تأســیس شــد. به نظر می آید شهابی مغز 
متفکر هماهنگی لابی در واشــنگتن علیه ایران بوده 
اســت. چند روز پس از خروج ترامپ از برنامه جامع 
اقدام مشــترک، او در مناظره ای با باربارا لیف، ســفیر 
سابق آمریکا در امارات  متحده، خاطرنشان کرد: «پیام 
به ایران رسیده است، دیگر نمی توانید تنها پشت یک 
مورد (برنامه هسته ای) پنهان بمانید». در کل تابستان، 
ترامپ توانست سیاستی را پیاده کند که افکار عمومی 
ایران را  ملتهب کند. حــوادث دی ماه و بعد ناآرامی 
در تابســتان، ترامپ را به این نتیجه رســانده بود که 
سیاســت «مرد دیوانه» اولا به شــدت جامعه ایران را 
متأثر کــرده، دوما این اثرگذاری به شــدت مردم ایران 
را نســبت به آینده خود دچار هیســتری کرده است و 
سوما این هیستری باعث بروز شورش های گسترده ای 
خواهد شــد که حاکمیت ایران را ناچــار خواهد کرد
 پای میز مذاکره ای بنشــیند که قواعدش را تماما او و 

متحدانش تعیین خواهند کرد. 
فروریختن   ایماژ

دقیقــا در همیــن برهــه جامعه ایران بــه دلایل 
متعدد در وضعیت نامناسبی قرار داشت، تلنبارشدن 
زخم های بســیار و کمبود تسکین های سیاسی در یک 
دوره ۲۱ساله از ســال ۱۳۷۶ به بعد، جامعه را آماده 
پذیرش ایماژهای ترسناکی  کرده بود که نه به صورت 
اصلاحات آنی تلطیف می شد، نه مطبوعات پرتیراژ و 
مهم تر از آن معتمد - چه از منظر مستقل بودن و چه 
از منظر تخصص- وجود داشــت که مردم به آن پناه 
ببرند و نه آکادمیک ها و روشــنفکران توان یا اراده ای 
حقیقی برای ورود به خاطر درآغوش گرفتن جامعه ای 
هراســناک و آرام کردن آن داشتند. ترسناک ترین ایماژ 
جامعــه، نه الزاما ناباوری نســبت به بســیج دوباره 
همه توان ملی برای سروســامان دادن به حال  و روز 
مملکت در بدترین بحران هــا که احتمالا پررنگ ترین 
بخش از حافظه  جمعی و تجربه تاریخی صد ســال 
اخیر ما ایرانیان محسوب می شــود، بلکه مواجهه با 
«مرد دیوانه» در کاخ ســفید بــود. جامعه ایران چند 
پیش فــرض سیاســی را در نظر گرفته بود: نخســت 
اینکه ترامپ به راســتی رحمی نسب به ایران ندارد و 
از ایرانی ها در قالب ملت هم متنفر اســت (نخستین 
دســتور اجرائی ترامپ ممنوعیــت ورود ایرانی ها به 
آمریکا بود)، دوم اینکه او در کشورش نامیرا، قدرتمند 
و کامیاب اســت (فروکش کردن چشــمگیر تظاهرات 
مدنــی علیه او در ســال ۲۰۱۸ در مقایســه با ســال 
۲۰۱۷، افزایش محبوبیت او به واســطه رشــد اقتصاد 
و کاهش نرخ بی کاری) پس در ســال ۲۰۲۰ نیز پیروز 
انتخابات است (تصور کش آمدن مسئله: نه برای دو 
ســال که احتمالا برای دست کم شش  سال تا ۲۰۲۴). 
در کنــار اینها قدرقــدرت و رویین تن مانــدن نیروهای 
به شــدت متخاصم مانند محمد بن سلمان و بنیامین 
نتانیاهو (سیاســت مدار دست راســتی و تندرو که ۱۰ 
 سال است نخست وزیر اســرائیل مانده است) بر این 
تصویرهامی افزود. آینده ایران تنها به امروزِ دو کشور 
در جهان تشــبیه می شد: سوریه یا ونزوئلا. بااین حال 

در مــاه مهر و آبان مجموعه ای از اتفاقات به صورت 
معجزه آسا توانســت جامعه ایران را تا حد زیادی از 
منجمدشــدن در این حوض، نجات دهد: اول اینکه 
شکســت پذیری ترامپ علنی شــد، انتخابات کنگره 
در ماه آبان با شکســت چشمگیر جمهوری خواهان 
مــورد حمایت ترامــپ در خانه نماینــدگان همراه 
شــد. دوم، مرگ جمال خاشــقجی و حملات وخیم 
به عربستان ســعودی و ولیعهد عربســتان (در عمل 
مرد شماره یک خاندان سلطنتی) رویین تن بودن او و 
کشــورش در اداره خاورمیانه را زیر سؤال برد، نه تنها 
عربســتان را در مســئله یمن وادار به عقب نشــینی 
کرد بلکــه جایگاه جهانی ترامپ نیز به عنوان مدافع 
اصلی عربستان به شدت لکه دار شد، تحلیل عمومی 
بر این شــد کــه واشــنگتن و ریاض دیگــر نخواهند 
توانســت آن اتحاد آهنین و افســانه ای ۱۸ ماه اخیر 
را ادامــه دهند، (اتحادی که نیزه اش بیش از هرچیز 
تمامیت ارضی ایران را نشــانه رفتــه بود) هم زمان 
بنیامیــن نتانیاهــو نیز به خاطر تشــنج های حزبی بر 
ســر آتش بس در غزه پست خود را در خطر برگزاری 

انتخابات زودهنگام دید. 
پیش از آغاز ایــن دومینو، ابتکار عبدالناصر همتی 
برای مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و نوعی «ترس یا 
بیدارشدگی ملی» برای پایان دادن به «دلالی جمعی» 
به نوعی مقاومت علیه زوال شــهروندی بدل شــد و 
توانســت جامعه را از وضعیت مسخ شــدگی نجات 
دهــد. آقای همتی شــاید تنها مقام ارشــد در دولت 
حســن روحانی بود که توانســت در این بازه یک ساله 
و ترســناک، ابتکاری حقیقی برای شکستن وضعیت 
ذهنی مذکــور ارائه دهد. همان قدر کــه ابتکار بانک 
مرکزی به ریاست همتی در درک ماجرا چشمگیر بود، 
انفعال وزارت  خارجه به ریاســت محمدجواد ظریف 
در فهــم وضع موجود و ارائــه خلاقیت هایی - حتی 
در بدیهی ترین اشــکال آن- برای خروج از آن انسداد 

روانی مأیوس کننده بود. 
پایان بازی

سیاســت «مرد دیوانه» سیاست کوتاه مدت است، 
یا به سرعت جواب می دهد یا به پایان می رسد، گرچه 
به عنوان استراتژی چندباری در آمریکا به کار برده شده 
اســت؛ اما نمی تواند یک روند در سیاســت خارجی 
کشــوری باشــد، وضعیت ذهنی جامعه و حاکمیت 
مخاطب در برابر شــعبده ای که به  راه می افتد بسیار 
تعیین کننــده اســت و درصورتی که دولتــی «دیگر» 
نتواند مفاهیم بی خــردی، ویرانگري، پیش بینی ناپذیر 
و عصبــی و آتشــین بودن را به آن  صــورت که روان 
مخاطــب را واقعا دچــار مخاطره و تزلــزل کند جا 
بیندازد یا در ضرباهنگ تزریق سیاست جنون آسایش 
مکثــی طولانی پدید  آید، این بازی به پایان می رســد. 
درســت به همین دلیل دقیقــا در روزی که ترامپ با 
اعمال مجدد «تمام تحریم ها» علیه ایران، امید داشت 
نمایش اراده در قالب پوستر سریال «بازی تاج وتخت» 
به وحشت بسیار ختم شــود، به هیچ چیز ختم نشد. 
ترامپ قصد داشت خود را همچون «شاه جفری» که 
نماد «دیوانه بازی» بود معرفی کند، اما درست در روز 

پرده برداری از خود، بازی به پایان رسید. 
دقیقا مطمئن نیستیم ترامپ و همراهانش چقدر 
متوجه این ماجرا شــده باشــند، شــاید آنها بخواهند 
چند بــار دیگر در قالب توییتر، مصاحبه های مهیب یا 
دســتورالعمل های ویژه، میزان تشــنج پذیری جامعه 
ایران را امتحان کنند، شــاید ترامپ ســعی کند بازی 
«مرد دیوانه» را در قالب تهدید به جنگ پیش گیرد، اما 
با توجه به روحیه اقتصادی او و وضع کنونی جامعه 
آمریکا از همین الان مشــخص است که جامعه ایران 
چندان تحریک نخواهد شد. جوامع را نمی توان زمان 
زیــادی در وضعیت هراس آخرالزمانی نگه داشــت. 
ایران این وضعیت خوفناک را از مهرماه ســال گذشته 
تا اواســط آبان تجربه کرد و بعید است در کوتاه مدت 
بار دیگر این تشــنج عصبی را تجربه کند. از این رو به 
نظر قطعی است که ترامپ پس از بهار در متدولوژی 
سیاست خارجی خود در قبال ایران تجدیدنظر خواهد 
کرد. آیا اصل مواجهه با ایــران خصمانه خواهد بود 
یا مسالمت آمیز؛ احتمال خصمانه ماندن بسیار بیشتر 

است، اما قطعا با مختصات جدید و متفاوت. 

پایان سیاست دیوانه
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حمید ملک زادهادامه از صفحه اول


